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مقدمه
اقعيتى كـهابر فكر يا وه با انسانى روبه رو مى�شويم كه در بـرّمـرندگى روزگاهى در ز

دى ديگر درد. در مقابل فرا در پيش مى�گيـريت رّاه عناد و ضدح مى�نماييم،رايش مطربر
ندگىد.انسان در زا با اطمينان خاطر مى�پذيرد با اين افكار مسالمت نشان داده آنها رخوربر

تى به او دستمينه احساس متفـاود و در هـر زانى روبه رو مى شواونه هاى فرد با نمـوخو
ى در ذات او نهفتـهق گذارا منشأ اين فـرجه مى�نمايد زيـرا به اين اختـلاف تـوّمى�دهد،ام

مينه و نظر گاه انسان نيست تا در ديدگاه�ها و انديشه�ها به جسـت واست.اين منشأ در ز
دد بپذيرا از فرد انديشه�اى رجب مى�شود است كه موخوره برد بلكه اين شيودازى آن بپرجو

تّحى و نقاط ضعL و قواس روّمينه�هاى حـسدى كه به زل ننمايد.فرد ديگر قبـوو از فر
اهع در رضود.از اين مود آورارا در كجا وثر رگاه است و مى�داند ضربه مؤان آندگى ديگرز

گاهى كه از تمام اين مطالب ناآد ديگرد فرفق مى�شود و موه مى�بردست�يابى به  هدفش بهر
گز به طور كامل بـه هـدف خـويـش دسـتد هراست و در جهت مخالـفـى پـيـش مـى�رو

ش بيانضـه و رو عرWهح عقيدتى در قالب شيـوع در يك بينش و طـرضونمى�يابد. اين مـو
سيدن به كمال لامتناهى و سعادت حـقـيـقـى وى حق و رت به سـود. دعوشكل مى�گيـر

فد معطـوا به خوندگى عقل و فكـر انـسـان رعاتى است كـه در زضودانه يكـى از مـوجاو
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تگرل به كتابى دعوا از همان آغاز نزود رده و خوجه نموآن كريم به اين نكته تود.قرمى�ساز
يـهـدى الـى الـحـق و الـى طــريــقده اسـت:مـوفـى فــرشـد خـلـق مـعــر نـجــات و رWو مـايـه
)٤٦/٣٠(احقاف،.مستقيم

سط مناديان و هاديانا كه توت خويش رايط دعونى و شرآن، ماهيت درواز اين رو قر
سدلگاه�هاى نهايى و اهداف اين هدف مى�رشن مى كند و به منزديده روضه گرطريق الهى عر

تـىّعظه الحسنه و جادلهم بـالادع الى سبيل ربك بالحكمة و المـوو در ضمن آنكه با بيـان 
ا نشـان مـى�دهـد.و شـبـهـات وت رار ايـن دعـوش�هـا و ابـز رو)١٦/١٢٥(نحـل،هـى احـسـن

م مى�نمايد، ضمـنه هاى هدايتگر محكـود با شيوا كه به ساحتش مى�شـوتكذيب�هايـى ر
آن در مقام تأديب ود.قرى او نيـز دارح معنوتقاء روتگـر و ارجه به شخصيت دعـوآنكه تو

 سپس او)٢٠/١١٤(طه،دنى علما زِّبقل رمايد: مى فر(ص)مديت در پيامبر اكرح عبوتقاء روار
ا.آنگاه او رو انك لعلى خلق عظـيـممايد:ده و مى فـرا بر صفت و سجاياى كريمه سـتـور

فىانجام جهـان مـعـرل تاريخ بشر تـا سـرى حسنه�اى در جهت تـأسـى بـه آن در طـوالگـو
م الاخـرا اللـه و الـيـوجـوة حسنه لـمـن كـان يـرل الـلـه اسـوسولقد كـان لـكـم فـى رمى�نـمـايـد:

حى يعـنـىان وت پيـام آورار دعوش�هـا و ابـزضيـح روح و تون به شـر اكنـو)٣٣/٢١اب،(احـز
دازيم.عظه الحسنه و جدل احسن مى�پرحكمت، مو

ال=) حكمت
دما محكم كرى ر؛چيز١ًى گويد: «احكمت الشى:فاستحكم: اى صار محكماهرجو

نه تعريLا اين گو حكمت رلسان العربديد(يعنى محكم شده).همچنين در پس محكم گر
م و يقال لمن يحسن دقائق الصناعاتفة فضل الاشياء بافضل  العلومى�كند:الحكمة معر

ى دانش�ها و به كسىترسيله برها به وى چيزترت است از دانستن بر؛حكمت عبار٢و يتقنها
د» وت داشته باشد حكيم گـفـتـه مـى�شـوا مى�داند و در آن مهـارهاى صنـايـع ركاركه ريـز

ب» «حكيم:قد احكمته التجـارًجل اذا كان حكيمـاالحكيم:«المتقن للامور و يقال لـلـر
تجه از مهاردى كه به اين درد و به مرا دانسته و به آن تجربه داركسى است كه بيشتر امور ر

سيده باشد حكيم مى�گويند».اين كلمه از«حكمه اللجام و هى ما احاط بعـتـكو دقت ر
دات مى�نويسد:«لگام واغب در مفرفته شده است. ر مستعار گر٣ج»الدايه يمنعها للخرو

اى اصلاح است و«حكمته وداشتن برا حكمت ناميده�اند.اصلش منع و بازان ر حيوWدهانه
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تى الحكمة مـنيو:Wسى ذيل آيـهداشتم».طبرا بـازان رأحكمت الدابه» يعنى:«بالگام حـيـو
تنـداى اين كلمه بيان داشته است كـه عـبـارايت بـراساس روا بر، قريب به ده معـنـا ريشـاء

خر، حلال وخ، محكم و متشابه، مقدم و مؤگاهى از ناسخ و منسوآن و آاز:«علم به قر
ت واقع و حقيقت در عمل و گفتار، علم ديـن، نـبـوسيدن به وام، و مثل�هـاى آن، رحر

آن، عمل و دانشى كه فائـده وس از خدا، فقه و قـرفت به خدا، فهـم، تـرى، معرپيامبـر
گ و زياد است.علت اينكه به علم، حكمت گفته شده اينست كه عـلـم،منفعت آن بزر

اى اين علماى لغت بر٤د.شتى باز مى�داراند و از زا به نيكى و خير مى�خوهميشه انسان ر
كلمه معانى زيادى قائل شده�اند و اگر در آنها دقت كنيم در مى�يابيم شباهتش به مصاديق

ديت معانى لفـظى از محـدوگيراى جلواضح تر، بربيش از مفاهيم آن است و به تعبـيـر و
د، ذكر كنند.معانـىط مى�شـوه مربواژا كه به ايـن وى رمى�گزينند كه تمامـى امـوراهى برر

ا از نادانىد رد، آنكه خوا از نادانى باز دارد رى هر آن چه مرن:عدالت، حلم، پيامبرهمچو
ىارد نهادن و استوا در جاى خوى رى كند، سخن حق، چيزگيرد، آنچه از فساد جلوباز دار

آن و…» معانى كه اهل لغتمم، و علم به قراه بهترين علوها از رترين چيزكار،شناسايى بر
فته اين معانىد به كار رارجه به موا با توان داشته�اند.مفاهيم اين كلمه نمى�شماريم زيرعنو

ا شنيديم معانىمان كلمه حكمت رند و با اينكه درمى يابيم مناسبت زيادى با كلمه نداردر
نه درند و به همين گوم مى شوّمان مجسى به نظرارى به دشوعدالت، حلم، دانش و پيامبر

د. تنها ازمان آورا به خاطـردبار، دانشمند، پيامبـر رد حكيم كه بايد معانى عادل، بـرمور
استين آن.ا بپذيريم نه از جنبه معانى رى رانيم چنين امردگى معنى حكمت مى تونظر گستر

انحكمت از نگاه مفسر
عى ازع است يعنى نـوى ـ بناء نواز نظر علامه طباطبايى حكمت به اصطـلاح نـحـو

مات در معلوًد،و غالباخنه ندارعى از كار محكمى كه در آن سستى و رى يا نومحكم كار
٥د. قابل بطلان و كذب نيست استعمال مى شوًاقعى كه ابداعقلى و

مايد:همچنين در جاى ديگر مى فر
نه�اى كه هيچ شكا نتيجه دهد آن هم به گواد از حكمت، حجتى است كه حق رمر

٦و ابهامى در آن نماند.
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نحل،١٢٥ Wده�اند كه حكمت در آيهداشت كران از ظاهر كلام خدا، بربعضى از مفسر
سىت نيست،از جمله شيخ  طوشى جداگانه در دعوت است و رواى دعوم و محتومضمو

مايد:در تفسير تبيان مى�فر
ابشان مدح و ثوWمينهانى تا زاخوشان فرهاى نيكودارا به كرحكمت آن است كه آنان ر

تها كسى دعـودارى آن كرد و به سـواهم آيد تا از اعمال ناشايسـت مـانـع شـوفر
ده است و تنها به آنچهى بيهوا كارت نكنند، زيرا دعوننمايد و به عمل مباح كسى ر

ا بدسـتانده تا اين كه استحقاق اجـر و پـاداش راخواجب و مستحب اسـت فـرو
٧د.آور

سى نيز در ذيل اين آيه مى نويسد:شيخ طبر
سيلها به ودم رمان مى دهد مرش فرند به پيامبرآن ـ خداوتست از: قرحكمت عبار

آنند است و قردى خداوسيدن به خشنواه رت كند كه يگانه رآن به دين خدا دعوقر
٨ابر فساد و امور ناپسند است. سدى در برWلها به منزا در اينجا حكمت ناميد زيرر

اف:ّى نيز در كشمخشرز
دشنگر حق و نابواهنماى روا سخن صحيح و پا بر جاى مى�دانـد كـه رحكمت ر

٩كننده شبهه است.

ى خدا مى�دانند چنانچهدم به سوت مره�اى در امر دعوا شيوان حكمت رخى از مفسربر
ى مى گويد:ازفخرر

اساست برد و اگر دعوندگان به آن مى�شوهان و دليل سبب اعتقاد شنـودن برآور
 مامور شده به يكى از(ص)ا حكمت گويند و پيامبر اسلامدلائل قطعيه باشد آن ر
ى خداا به سودم ر حسنه و مجادله به نحو احسن مـرWعظهسه طريق حكمت، مـو

١٠ت كند.دعو

ديك ترينديم نز ذكر كرًد استعمال اين كلمه كه قبـلاارسى ريشه اين كلمه و مواز برر
ى»ى كارارستى و استوا در جاى خويش نهادن» يا«درى رد نظر و«چيزم به معنى مورمفهو

ا نيزديك�تر مى�آيد اما اين معنـا رم هنگام شنيدن اين كلمه به ذهـن نـز اين مفهـو١١است.
ا از معناى اخيـرديك�ترين معنا و مناسب�ترين معانى به شمار آوريم.زيـراهيم نـزنمى�خو

اد از حكمت،پشتكار ـ و تجربه است و تعبير ما از انسان كه بديـندد كه مـرم مى�گرمعلو

 نحل١٢٥شيوه�هاى دعوت در آيه 

 
 



تفسير و مفاهيم¥≥  سال� چهاردهم

اندش مى�توب و پشتكاراسطه تجارا به ودى«حكيم» است،زيرى مى�باشد فرّصفات متجل
ى هر چه بيشتراراف به دور باشد و با استوش از انحرفتارائه دهد و گام�ها و رنظر صحيح ار

دمان مشهور است به كار گيريم كه مى�گويند:د و اگر تعبير عاميانه�اى كه بين مرپيش رو
ها عمل مى�كند يا فـلانـىا با حكمت انجام مى دهد ـ يا حكيـمـانـه در كـارها رفلانى كـار

ا درد كه هر چيـز رى مى�شواره استـوم آن شيوى مى�كند،در مى�يابيم كه مفـهـومحكم كـار
ا با«سخن حق» نيز مى�يابيم.در سايه اينابطه اين تعبير رجاى خويش مى�نهد و از اينجا ر

ااى صفت حكمت بشماريم،زيـرا داردبار و پيامبـر» رانيم«عالم و عادل و برتعابير مى�تـو
اىا برمينـه رد تا زجب مى�شوند«علم، عدالت،حلم و… مواد دارصياتى كه اين افـرخصو

Wى» در حيطهدبارمينه بحث و تفكر و«براهم آيد.«علم» در زد فرنهادن هر چيز در جاى خو
تد تبليغ و دعوى» در مورى و«پيامبـرت و داورد قضاوگذشت و «عدالت» در مورعفو و

ا كه دست�يابىد حكمت باشند:زير هدف«حكمت» مى�باشند.نه اينكه خوWتحقيق بخشنده
ن سايراند همچودى بتود كار ساده�اى نيست كه هر فربه صفت نهادن هر چيز در جاى خو

گاهـى ازار و پيچيده است و نياز بـه آد و تمرين كند بلكه بسـى دشـوا بياموزفه�هـا آن رحر
ستو از اين رو١٢د،گى�هاى آن دارصيات و ويژقايع و رويدادها و افكار و اطلاع از خصوو

ت الحكمـةتى الحكمة من يشاء و من يـؤيـؤمايد: حكمت مى�فـرWهند متعال دربـاركه خداو
فت الاشياءى تعالى به معناى«معرد ذات بار و حكمت در مور)٢/٢٦٩ه،(بقرًا كثيراًتى خيرفقد او

نحل١٢٥ Wجه به آيهاد از حكمت با تواين مرمى باشد.بنابر١٣و ايجادها على غايه الاحكام»
ا بشناسى واقعيات اجتماعى،و اينكه اجتماعت رگاهى از وداشتن بر مسير آيعنى:گام بر

سى كنى و در ابتـداىا بـررى و اجتماعى و انسانـى آن رابط عقلى و فـكـرامكانات و ضـو
ك درWتيب حكمت يك حالت و خصيصها زير نظر داشته باشى. به اين تر آنها رWاهت همهر

ك و مانع از فسادا دراقعيـت راند حق و وسيله آن مى�توو تشخيص است كه شخص بـه و
حى است نها متقن و محكم انجام دهد و حكمت حالت نفسانى و صفت رود و كار رشو

 ـبلكه شئ خارشئ خار نه كه عصمت، همان گو١٤جى محكم از نتايج حكمت است.جى 
تكاب گنـاه وا از ارنى كه شخـص رجه ايمان و عقل است و عاملـى اسـت درونهايـت در

د.حكمت نيز از خصايص و نتايج عقـل اسـت،از ايـن رو آنـان كـه بـهاشتباه باز مـى دار
ا هستند و از آن جايى كه اين خصيصها نيز دارى عصمت مجهز هستند اين خصيصه رنيرو
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ت باطنى�شـاناز نتايج عقل سليم است، در انسانها اين تشخيص به تناسب علم و طهار
ا اللها ان تتقويا ايها الذين آمنومايد:شدت و ضعL مى يابد از اين رو خداى سبحان مى�فر

)٨/٢٩(انفال،.ًقانايجعل لكم فر

فتثر در پيشـرمى�يابيم كه عامل مـؤست دهيـم درت پيوا با دعـومانى كه حكمـت رز
مان وجه به مقتضيـات زه تبليغى آنان با توان الهى است نه تغيير شيوتگرش تبليغى دعورو

گى�هاى حكمت است و علت آن اين است كهدى بلكه اين تغيير نيز از ويژت�هاى فرتفاو
 بر پايه ساختن شخصيت انسان و فضايل و(ع)ه تبليغى انبيا و مصلحان الهـىاساس شيو

دى معبو او در مسير تكاملى به سوWهفايى استعدادهاى بالقوشد و شكوى و ركمالات معنو
فيت�هـاىاى استعدادها و ظـرابر انسان�ها كـه دارم مى�آيد آنان در بـراست،از ايـن رو لاز

ند.سل شون متوناگوه�هاى گومختلفى هستند به شيو

ه حكمتگيهاى شيوويژ
ىال= ـ انعطاف پذير

تـشده تغيير ندهد دعـوابر نادان و تحصيلـكـرا در برد رتى خـو دعوWهتگر شيـواگر دعو
ند از اين رو بايدتهاى عميقى با هم داره گاه تفاوا دو گرود، زيراهد بوساز نخوعملى و كار

ه نياز بهتيب كه گاهى فضاى مناظره هاى خاصى روبه رو شد به اين تـره با شيوبا هر گرو
اح رام و معتدل باشد تا به انديشه ميدان دهد و رومانى بايد جو آرد و زمحيط كشاكشى دار
امش به تفكر بنشيند.د در آرآسايش بخشد و خو

مانى با مقتضيات زگارب ـ همساز
مانى بهد و زقعيت ايجاب مى�كند كه به تفصيل از عقيده و بينش سخن گفته شوگاه مو

ل مى�نماييم.كوا به آينده موده و مطالب بيشتر رط اصلى آن كفايت كرمشخص ساختن خطو
جبه مودن يك شيوا قابل انعطاف بود،زيرتباط دارا نيز ارمى و مدارگى حكمت با نراين ويژ
قعيتجه به مواسطه بايد با تود،بلكه بدين ونه عمل نشوقعيت�ها يك گود تا در تمام مومى�شو

١٥د.اهى در پيش گيرد راجهه با خود موو انسان مور

ج ـ شناخت از مخاطب
نا ان نكلم الناس عـلـى قـدرايت شده:«انا معاشر الانـبـيـا امـر رو(ص)ل خـداسواز ر
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مات، جنبه هاى مذهبى، اجتماعى، قابليـت هـا وان معلـوتگر بايد ميز دعـو١٦لهم»عقو
ا بداند تا به قدر فهم هر كس سخن گويـد و از هـمـيـنهاى مخاطبـش رانايى�ها و بـاورتو
كين و اهل كتابآن در لحن و خطاب و استدلال با كفار و مشرد قرخوره برست كه شيورو

ت است.متفاو
د ـ شناخت از محيط از جهات مختل=

د و از رو حيـاتار دارتگر آن است كه از مجلسى كـه در آن قـرظايL دعواز جملـه و
ار دهد، اطلاع كافى داشته ود بحث قراهد مورا كه مى خوگاه باشد و مطالبى رمستمعين آ

ا در صحت و اصالت مطالبـشندگان راند عقل شنـوى و مسلط باشد كه بتـوى قـوبه قدر
تگر ازم آن است كه دعود.اين امر مستلزافق و هم عقيده سازد موا با خواقناع نمايد و آنان ر

اى اقناع اهل مجلـس بـهم است برا گاهى لازگاه باشد،زيـرش علمى خويـش آقدر و ارز
ه مجادله.از ايـن روعظ و گاهى به شيـومانى بـا وهانى استدلال كـنـد و زله عقلى و بـرّاد

عات همسايه با آن نيز هست.ضوع و آشنايى با موضوم تسل بر مومساله مستلز
هـ ـ بلاغ مبين

ساندن پيام تبليغ و رWهت به حق و نحـو دعوWهآن نحوساندن پيام است قربلاغ به معنى ر
ًا.و داعيا و نذيرًا و مبشرًسلناك شاهدايا ايها النبى انا ارنه بيان مى�كند:ا اين گودم رحق به مر

ان الهى بايد در ابلاغ پيام�ها به اين نكتهتگر دعو)٤٦ـ٣٣/٤٥اب،(احزا منيرًاجاالى الله باذنه و سر
سيده و نتيجه مى�دهد كه بلاغشان مبين باشد،تى به هدف رجه كنند كه ابلاغ آنها در صورتو

شن و قابل فهم نيز مى�باشد وج حقايق است،ساده و رويعنى بياناتشان در عين اينكه در او
هيز كنند.اشى نيز پرد از زياده�گويى و حودر ضمن آن كه امساك در كلام ندار

ص سخن»وـ نصح«خلو
صد.سخن بايد خـلـوار دار اين كلمه در مقابل غش قـر١٧اهى،خـونصح يعنى خيـر

اندخاسته باشد.آن كسى مى�توف و از سوز دل براهى طرخوداشته باشد يعنى از كمال خير
ه�اى جز خير و مصلحتى خدا باشد كه سخنش نصح باشد و هيچ انگيزت كننده به سودعو

ابلغكممايد:ده و مى�فره كران الهى به اين نكته اشارآن از زبان پيامبردم نداشته باشد.قرمر
)٧/٦٨اف،(اعرسالات ربى و انا لكم ناصح امينر
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ز ـ متانت در بيان
انتگرسيم كه دعـول آمده به اين نكته مى�رن آياتى كه در آنها ماده قـوامو پيرWبا مطالعـه

اىدم دارنند در مقام بيان و گفتار بـا مـرشاد خلق قدم مـى�زالهى و كسانى كه در مسـيـر ار
ده، از جمله:ملايـماى سخن گفتن بيان نمـو خصلت بر١٦آن گى�هايى هستند كه قـرويژ
٢١هيز از دشنام هتاكى،  پر٢٠ متين و با ادب، ١٩دن، فصيح و بليغ بيان كر١٨دن،ف زحر

٢٣دن.ف زام حر و آر٢٢هير از تمسخر، پر

ا ازعظه نيز هست امـا آن رگى�هاى موص سخن و متانت در بيان،از ويـژچه خلـوگر
ا صاحب حكمت به مقتضاى حال مخاطبين درد، زيران شمرگى�هاى حكيم نيز مى توويژ

گى انعطافخاسته از ويژد بـرد و اين حالت خوسل مى�شوه نيز متود به اين شيوبيانات خو
ى صاحب حكمت است.پذير

شاد خلقح ـ ار
داتجو همه موًم و تكويناست كه به طور عمونات ربوبى است و اوشاد حق از شئوار

لياىاب هدايت مى نمايد.انبيـا و اواه صوا به رشد مى�دهد و آنها را در حد استعداشان رر
نده ترين شأنالاترين و ارز به اذن خدا به اين امر مهم قيام مى كنند و در حقيقت و(ع)عظام

 ـار ن.شدوانيم:و الى سبيله�ترا مى�خوت رت جامعه اين عبارشاد خلق است.در زيارايشان 
ىستگاراه صـلاح و راه خدا و هدايت آنان به ردم به رشاد مر ار(ع)ظيفه شما امامـانيعنى و
است.

عظهط ـ مو
ت  است از:«الفصحفته شده و در لغت معناى آن عبارعظ گرعظه از ماده وكلمه مو

داشتن از اعمال ناپسند. زبيدى درى بر بازا هى و يـادآور خير خو٢٤اقب»و التذكير بالعو
تعريL آن مى نويسد:

ى آنچه يعنى يادآور٢٥؛ّعظِّاب و العقاب، فاته مايلين قلبه من الثوعظه ذكرو المو
دد. و دراء آن دقت پيدا كند و در نتيجه تسلـيـم گـرقلب از شنيدن پـاداش و جـز

٢٦ساندن و تخويL باشد.ت است از:منعى كه در كنار تراصطلاح عبار

ا ازد و آنان رندگان تأثير مى�گـذارس شنواهانه�اى است كه بر نفوخوعظه بيان خيـرمو
ا بر انجـامس رك آن مى كند، همچنين نفوداشته و تشويق به تـرتكاب اعمال ناپسند بازار
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ع پيدات يافته و حالت خـشـوّقعظ، دلهـا رهاى پسنديده تحريض كند و در نتـيـجـه وكار
د نظر ا ست و حسن ا ثرعظه از جهت حسن اثر آن در احياى حق،مورمى�كنند و حسن مو

د آنقدرعظ خـو باشد و نيز در وِّعظ مى�كند متعـظدش به آنچـه واعظ خوقتى است كـه وو
٢٧ل بيفتد.د قبونده مورحسن خلق نشان دهد كه كلامش در قلب شنو

اشش آن رد و گوست بدنش جمع شوقت يابد و پوى ر آن خلق و خوWقلب با مشاهده
ه�اى درشى در تبليغ و شيـواين اندرز نيكـو رود.بنابرش خاضع شوابرفته و چشم در بـرگر

نددم، و خداون ساختن انديشه هاى مرگوت است به سبب تاثير در انقلاب افكار و دگردعو
 در٢٨ده است.ار داده و در كنار حكمت آور قر(ص)ل خـداسوت رف دعوا يكى از طرآن ر

ىست نصيحتگرن تلاش دواه او همچود كه تلاش تو در رد مخاطب پى مى برش فراين رو
ا وا نمى�طلبى. لطL و مداراى نفع و سعادت او سخن مى گويى و زيان او راست كه بر

آميز به اونه�اى عفود و به گود بر مى�انگيزا در فرت احساس انسانيت رملايمت در حين دعو
ح ايمانـىك و روّى و تحرت و دلسوزّتى است كه با محـبد كه پيشاپيش دعـوالهام مى�شو

٢٩د.خيزساز، به تلاش بركار

گاهـىاعظ آاى كلام ول آنكه، محـتـوجه است: اوعظ دو نكته مهم شـايـان تـودر و
اجدنده نيز بايد وص بيان نمايد.شنوا با خلوبخش و بيدار كننده باشد و آن ديگر، كلام ر

دى اثر كامل بگذرعظ در وم از جهت حسن استماع و ايمان به خدا باشـد تـا وايط لازشر
٣٠د.اهد بوعظ نسبى يا بى�اثر خونه اثر وگرو

جدل احسن
فتـها اسم مصدر گرساند.صحـاح آن را مى رمت رس، شدت خصـوَرَن فجدل بر وز

ا محكم«ريسمان و طناب ر٣١.ً:يعنى فتلته فتلا محكماً جدلاُ الحبل اجدلهُاست.جدلت
Wعه و مخاصمهآن در منازنتيجه محكم پيچيده شد.» استعمال اين صيغـه در قـرتاباندم در

 در اصطلاح جدال از جدل مشتق شده،گويى دو نفر بر هـم٣٢فته اسـت.ناحق به كار ر
مين و اصل در جدال،ز٣٣د مى پيچاند،أى خوا با سخن و رى رچيده�اند و هر يكى ديگرپر
مين سخت كه همان جداله است ساقـطا بر زى رفتن است كه يكى ديگـردن و كشتى گرز

ىسش كه به نحـوت است از: بحث و پر جدل در اصطلاح متكلمين عـبـار٣٤مى كنـد.
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ال مى�كند وى سوسته از ديگـرد،به اين طريق كه يكى پـيـواقع مى�شوخاص بين دو تـن و
اال�ها رد و او سوا مى�دارسى مطلـب وا به بررد و او رى جويا مى�شو امـرWها دربار او رWعقيده

ششد و تمام كوپاسخ مى�دهد. آن كس كه عقيده�اى دفاع مى�كند«مجيب»، ناميده مى�شو
ا نقض كند (سائل) ناميـدهى ر وWاهد عقيدهد و آن كس كه مى�خوام نشواو اين است كه الز

٣٥د.مى شو

آناقسام جدل در قر
، از قيدادع الى سبيل ربك… و جادلهم بالتى هى احسن:Wاى كلام الهى در آيهاز فحو

خى غيرد كه بعضى از جدال�ها، احسـن و بـراين مطب حاصل مى�شـوالتى هى احسـن،
مينه مى�نويسند:در اين زالميزان احسن يعنى(حسن و قبيح) مى باشند.صاحب 

عظه، مامور شدند كه به يكى از سه طريق(حكمت، مو(ص)امى اسلامل گرسور
ص است.ت طريقى مخصواى دعوت كنند،كه هر يك بـرا دعودم رمجادله) مر

ّدا بر رف مقابل رت مى�كند بايد از هر سخنى كه طراه جدال دعوتگر) از راگر(دعو
ا هرد و مقدمات كار رهيـزد، بپرا مى دارى وا به لجبازد و او رمى انگيـزتش بردعو

 مناقضه داشته باشد،وWد به كار نبندد مگر آنكه جنبهاستش بپندارف،رچند كه طر
اا انجام دهد هر چند كه حق رء تعبير اجتناب كند و اگر غير اين راز بى عفتى و سو

ده،و جدل ازده است، اما با احياى باطل و كشتن حقى ديگر احـيـا كـراحياء كر
دها به احسن مقيد كرد به همين جهت جـدال رعظه بيشتر ا حتياج به حسـن دارمو

٣٦است.

د، مجادله با اهله كرآن كريم به آن اشاريكى از مصاديق مجادله به نحو احسن كه قر
دها بيان كر با آنـان رW مجادلهWهت شيو عنكبوWه سور٤٦ Wكتاب است كه خداى سبحان در آيـه

اّا آمنلـوا منهم و قـو الذين ظلـمـوّى هلى احـسـن الاّ بالـتّا اهل الكتـاب الاو لا تجـادلـواست:
منين خداى متعال مؤن؛احدو نحن له مسلمول اليكم و الهنا و الهكم ول الينا و انزى انزّبالذ

مايد مگر بـهى) بحث و جدل كنند نهى مى�فـرد و نصارا از آنكه با اهل كتاب مانند(يـهـور
ى اهل كتاب چندند و ستمكارش، جز آنهايى كه از ايشان ستمكارترين روبهترين و نيكو

.جزيه ندهنـد٢.در بحث و جدال ظلم كنند و انصاف نداشتـه بـاشـنـد. ١د:حالت دار

 نحل١٢٥شيوه�هاى دعوت در آيه 

 
 



تفسير و مفاهيم∞≤  سال� چهاردهم

ت نكنند) و در مقام بحث و جدال با اهل كتـاب بـهل دعوند و قبـوار ورز.در كفر اصر٣
اتل شده(تورآن) و كتاب�هايى كه بر شما نازد(قرئيد ما مسلمانان به كتاب خوايشان بگو

ابر او تسليـمدگار ما و شما يكـى اسـت و در بـرده ايم و پـرورو انجيل،زبور) ايـمـان آور
اساس آنچه كه در تفاسير بيان شده جدل به نحو احسن حاصل مقدمـات و بر٣٧هستيم.

ساندن و بااهى و نفع راه نباشد، با خير خـوشت خويى همرگى�هاى ذيل است: با درويژ
فتنادار به پذيرا وف رهان و استدلال باشد و عقل طرد، مبتنى بر برامش انجام گيرا و آرمدار

افق طبع انسانى او باشد.كند يا مو
شن شدن حق باشند و از لجاجـت وف مجادله علاقمند بـه روديگر آنكه هر دو طـر

هيز كنند و اگر مجادله با اهل كتاب باشد نخست به آنان بگويند:ما به كتاب آسمانىعناد پر
٣٨ل شده ايمان داريم.د و آنچه به شما نازخو

دهعظه حسنه آورديL حكمت و موت در ره دعوعى از اقسام شيوا نوآن جدل را قرچر
گاه است وان عقايد غير اسلامى آان و پيروضع كافرآن كريم به واست؟ از آن جايى كه قر

ددد و كشمكش مى گرخورجب برت مو دعوWمينهاء و عقايد آنان در زمى داند كه اختلاف آر
تگر اين استان يك دعو او به عنوWظيفهد، وجه سازا متوتگر رلذا بر اين تلاش است كه دعو

د در هم نكوبدى خواى پيروزا برد و آنها رديك سازد نزا به مكتب و بينش خوكه معاندان ر
د.دشان نسازو نابو

شدده و بكوار بوكت انسانى خويش استوتگر بر حردر اين ديدگاه،مهم آن است دعو
ا درج نمايـد و او رست خارادى افكار و عقايد نادرا از اعمال ناشايسـت و از وتا دشمن ر
ترينت جدال به بـرداند،در اين صورد گـراه خوى خدا همگام و همـرت به سومسير دعـو

اقع شده اند وبايدستانى هستند كه در مسير حق و دوWفين به مثابهه انجام مى يابد و طرشيو
ىگيرام به درد تا در يك ميدان و محيط آرش نهاده شوف ارزبه شخصيت و فكر هر دو طر

بمايد:مطلود مى�فر هوWه سور٣٢ Wسى در ذيل آيهست كه طبرند.از اين رول شوى مشغوفكر
٣٩دد.گرد برأى خوف از ردر جدل آن است كه طر

نتيجه
جه به پديد آمدن مسائل جديد و ديدگاهنى با توگفتار ما در خاتمه آنكه در اجتماع كنو
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ا باان ر قشر جوًصادم و خصوشى مره و رونه وبا چه شيوصه دين چگوت در عرهاى متفاو
هنگ دينى و ترويـج آنصه فرهنگ تشيع آشنا نماييـم و در عـراسلام و عقايد صحيـح فـر

آن كريم ازد نماييم تا اجتماعى سالم و جامعه اى اسلامى داشته باشيم. قرخورنه برچگو
انهار هدايت گرشها و ابزا با روت خويش رايط دعونى و شرل،ماهيت دروهمان آغاز نزو

،بيانتى هى احسنّعظه الحسنه و جادلهم بالادع الى سبيل ربك بالحكمه و المودر قالب:
ده است.ا به عهده ما گذاره�ها راى اين شيوده،اما اجرنمو

 نحل١٢٥شيوه�هاى دعوت در آيه 

ــــــــــــــــــــــــــ
، ماده حكم.٥. صحاح تاج اللغه، ج ١
، ماده حكم.١٢ب، ج. لسان العر٢
، ماده حكم.٦. مجمع البحرين، ج٣
.١/٦٥٩ـ٢. مجمع البيان، ٤
.٢/٥٥٣ان،جمه الميز. تر٥
.١٢/٥٧٠. همان،٦
.٤٤٠ـ٦/٤٣٩آن،. التبيان فى تفسير القر٧
.٥/٦٠٥. مجمع البيان،٨
.١٢/٦٤٤اف،ّ. الكش٩

.١٣٩ ـ١٩/١٣٨ ـ٢٠. مفاتيح الغيب،١٠
.٢٤٨ـ ٢٤٦اغب،ماده حق/دات ر. مفر١١
.٤١آن/ت و تبليغ از ديدگاه قره هاى دعو. شيو١٢
.٢٤٩اغب، ماده حكم/دات ر. مفر١٣
.١/١٦٣ـ٢آن،س قر. قامو١٤
ف. با دخل و تصر٤٤ت و تبليغ/ه هاى دعو. شيو١٥
.١/٢٧ل كافى،. اصو١٦
.٨٠٨اغب/دات ر. مفر١٧
.٤٣ W طه، آيهWه. سور١٨
.٦٣ W نساء، آيهWه. سور١٩
.٨٢ Wه، آيه بقرWه. سور٢٠
.٢٣ Wاء، آيه اسرWه. سور٢١

.W١١ات، آيه حجرWه. سور٢٢
.٤٤ W طه، آيهWه. سور٢٣
عظ.، ماده و٢. صحاح تاج اللغه، ج٢٤
عظ.، ماده و٢٠س،جاهر القاموس بن جو. تاج العرو٢٥
.٨٧٦اغب/دات ر. مفر٢٦
.٦/٤٤آن،. التبيان فى تفسير القر٢٧
،با تلخيص.٢٦٥ى/. سخن و سخنور٢٨
.٤٨ت و تبليغ/ه هاى دعو. شيو٢٩
.٢٦٨ ـ٢٦٧. همان/٣٠
، ماده جدل.٤. صحاح تاج اللغه، ج٣١
، ماده جدل.١١ب، ج. لسان العر٣٢
.٨/٤٩٩. مجمع البيان، ٣٣
.١٨٩اغب/دات ر. مفر٣٤
.٢٢٤ـ٢/٢٢٣ى،. منطق صور٣٥
 به بعد.٥٧٠/ ١٢ان،جمه الميز. تر٣٦
.٢٣٢ـ٥/٢٣١. تفسير جامع، ٣٧
؛٣/٤٥٧؛ كشاف،١٩/١٣٩ـ٢٠. مفاتيح الغيب،٣٨

؛٧/١٦٧؛ منهج الصادقين،١٩/٧١مجمع البيان،
 ،L٢١٧ـ١٦/٢١٦ان،؛ الميز٤/٥٦٥الكاش.

.٥/٢٣٧ ـ ٦. مجمع البيان، ٣٩
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